	خواهم که برای دل خود در آنی ، ترسیم کُنَم آن که بُوَد درمانی

	از بهرِ دل و دیده و دلدار و خیال ، بینی که چگونه آن کُنَم در آنی

	چون دیدۀ دلدار مرا بینی تو ، مخمور و درشت و آبی و پُر پَرتو

	گردیده به دُور هر کدامش قابی ، زان پلک و سفیدی و مژه چون خانی

	از فکر و خیال خود دمی گردی مست ، آیا به جهان و آن جهان مثلش هست؟

	چون هم زَنَد آن پلک و مژه را بینی  ،زیبائی آن چشم شده چندانی 

	تا با نگه یار دلم گردی یار ، بینی که به دیدار، تو گشتی بیمار

	هرجا تو کُنی دیده به آن ، او بینی ، داری بَرِ این کار و نِگه درمانی؟

	

	مژگان بلند یار من هم محشر ، مشکی و بلند، چو سایبانی بر سر

	هر ابروی یار من کنون با خطش ، بنوشته به صورتش که من را خوانی؟ 

	(زیبا تر از این دو چشم و ابرو حاشا) ، اینرا به دو ابروی کمان دادست جا

	حالا به لبان و خط آن گردی مست ، تا بنده بگویم ز لب او دانی

	سرخ و گل چون غنچه و زیبا و قشنگ ، اینهاست که گفته در دلم این آهنگ

	زیباتر از این لبان و چشم و مژگان ، نَبوَد به دو دنیا تو کجا می رانی؟

	آن موی بلند و قهوه ای چون یالی ، شیر دل من شدست و قلبم خالی

	از فکر دو دنیا و نگاری بهتر ، بُرده است زجان من غم پنهانی

	زیبا و سفیدست که نقاش ازل ، زیباتر از آن نکرده در هیچ غزل

	چون پازل روزگار ترسیم شود ، زیباتر از این نگار  نَبوَد  ، دانی؟!

	با قد بلندش ، شده خورشیدِ دلم ، تا سر به هوا میکنمی او بینم

	با هیکل زیبا و کمر هم باریک ، آهو بُوَد و کرشمه اش چون جانی

	در دامن دنیا چو نگارِ من نیست ، در دل بدهم به یار خود نمرۀ بیست

	من با دل خود شوم به یارم چون یار ، دانی چه خوشم ، حال تو بر من خانی؟

	از گونۀ زیبای نگار دل و جان ،آتش زده بر دلم همان آتشبان

	من چشم فروبندم و در فکرو خیال ، می بوسم و گیرد این دلم سامانی

	زیبا و قشنگست و به دل جادارد ، افسون شده این دلم که پروا دارد

	من با نگۀ خیالی یار جمیل ، عاشق به گلم گشتم و او درمانی

	من را که پریشان جهان خوانندم ، گفتم که بدانی که چه خالی بندم

	چندان به نگارِ خود ، تو عاشق سازم ، می گردی و می سازی به دل در آنی


